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  »سناييعرفان «
  

  1پور اكبر افراسياب دكتر علي
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

  : مقالهچكيده

براي نخستين بار مضامين عرفاني را با فرهنگ  كه ت ادبيات عرفاني فارسي اس پدرِ،ناييس
هاي تعليمي خَلق كرده و راهي نو گشوده است خته و منظومه تمثيلي درآميعاميانه و حكايت .

هاي صوفيانه را با بياني زيبا  شعرهاي قلندري و عاشقانه و خراباتي بوده و اكثر آموزهاو مبتكر 
 معرفي ، طريقت عشق و جمال،در اين مقاله مكتب عرفاني سنايي. و آموزنده ارائه نموده است

هاي او  ديشهناي دربارة دين و مذهب سنايي و ا مطالعه. شود  ميگردد و دلايل آن نيز آورده مي
 پس از خود به در اخلاق اجتماعي و نوآوري در ادبيات زهد و تأثير او در شاعران و عارفانِ

 و بلكه شرحي بر آن � ا����������ويژه عطاّر و مولوي بررسي شده و مثنوي معنوي را فرزند 
  .نشان داده است

  :ها كليد واژه

مكتب جمال، عشق، قلندريات، خرابات، مثنوي، ادبيات زهد، اخلاق عرفان و تصوف، 
   .اجتماعي
  

                                                      
1- Ali412003@yahoo.com  
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  پيشگفتار
  

ــس ــين ب ــفت روم و چ ــنيدي ص   كه ش
  

ــين   ــنايي ببـ ــا ملـــك سـ   خيـــز و بيـ
  

  حـرص و بخـل      تا همـه دل بينـي بـي       
 

  كبــر و كــين تــا همــه جــان بينــي بــي 
  

به روايتي در حكيم غزنوي استادالحكماء و ي،  متخلّص به سناي،ابوالمجد مجدود پسر آدم
اين شاعر .  ق در گذشته است529 ق در غزنين به دنيا آمده و در همين شهر حدود 467سال 

اما از مكنت بهره . از تبار بزرگان و آزادگان بود« بلند آوازة پارسي و عارف و صوفي و حكيمِ
با اين همه . ورزيدند ار، مذهب ابوحنيفه ميروزگخاندان او، مانند بيشتر خراسانيان آن . نداشت

گاه رنگ در آنها راسخ بود و همين نكته است كه سخن سنايي را ) ص(علاقه به خاندان پيامبر
در اين كه خاندان او به ذوق و معرفت . سازد دهد و برخي را به تشيع وي معتقد مي تشيع مي

عرفاي بزرگ اين ادوار نيز،  از)  ق642متوفي (الدين لالا  علاقه داشتند، شك نيست و رضي
  1». استهچنان كه جامي نقل كرده است، به اين خاندان منسوب بود

زندگي سنايي به عقيدة نگارنده مانند اسفار اربعة عرفاني، داراي چهار مرحله و سفر است 
  :گردد كه به لقاي االله منتهي مي

  بيست و پنج سال زندگي در غزنين: ـ مرحلة نخست1
  .سفر به بلخ و اقامت در اين شهر كه كارنامة بلخ حاصل اين دوره است: لة دومـ مرح2
گرايش به (ماند  آنجا مي)  ق518(سفر به سرخس كه تا پنجاه سالگي : ـ مرحلة سوم3

  )عرفان و تصوف

                                                      

  .524، ص 3 سنايي، ج ـ دانشنامه ادب فارسي، مدخل1
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سفر به وطن خود غزنين و مرحلة كمال و خلق حديقه كه در شصت و : ـ مرحلة چهارم4
  . سراي باقي شتافتبه)  ق529(دو سالگي 

او به دربار مسعود بن ابراهيم شاه غزنوي رفته و طبع آزمايي كرده و علوم اسلامي و عربي 
. شك حكمت و فلسفة اسلامي به ويژه آثار بوعلي سينا را خوانده بود و بيآموخته را به خوبي 

 عرفان و  سه اثر برجستة،از كشف المحجوب هجويري، رساله قشيريه و شرح تعرّف كلاباذي
ها گرفته و در شعر به مسعود سعد سلمان، عثمان مختاري و امير معزيّ علاقه  هرهبتصوف 

به موسيقي و سماع و مجالس صوفيه علاقمند بوده و در دو دورة اصلي خود كه . داشته است
روي آوري به دنيا و پشت كردن به دنيا و گرايش به عرفان باشد از شرابخواري به ترك آن 

آورد و پس از مطالعات فراوان دربارة راه عقل و راه اشراق براي رسيدن به حقيقت به  يروي م
گردد و به بايزيد و  رسد و پيرو مكتب عشق و جمال در عرفان ايراني و اسلامي مي راه دل مي

حلاج و نوري و چون سيف الحق امام محمد منصور سرخسي به عرفان و تصوف راه يافت و 
نامه  گفت به سرودن اشعار الهي چون الهي ل و هجو و كلمات ركيك ميشاعري كه هز

  .پرداخت
بسياري سنايي را صاحب نظر در حكمت و منطق و كلام و تاريخ و نجوم و طب نيز 

ترين دانشمندان روزگار خود در حكمت و فلسفه  سنايي يكي از بزرگ«: اند اند و گفته دانسته
ة سياسي و اجتماعي بودكه از او يك زصلاح طلبي در حو يكي از ابعاد شخصيت او ا 1».بود

تحول بزرگي كه سنايي در ادبيات . نظر مسائل اجتماعي در عصر خود بود منتقد و صاحب
ها و  ها، عاشقانه عارفانه به وجود آورد و بلكه او پدر ادبيات عرفاني بود به ويژه در عارفانه

.  سنايي بودنددي و حافظ و ديگران شاگردانِقلندريات راهي گشود كه عطّار و مولوي و سع
در ادبيات رمزي نيز سنايي بعد از ابن سينا با سيرالعباد خود حكايات رمزي را به شعر فارسي 

امام محمد غزالي به ويژه احياء علوم الدين كه در عصر سنايي نوشته شده آثارِ . وارد نمود
  .گوي زندگي خود قرار داده باشدغزالي را الچه بسا شك مورد علاقة او بوده و  بي

  :آثار او عبارتند از
تزادها، سبندها، م ات ديوان، شامل غزليات، قصايد، رباعيات، تركيب بندها، ترجيحيـ كل1ّ

  . حدود چهارده هزار بيت،مقطعات

                                                      

  .147ـ حكيم اقليم عشق، ص 1
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هاي  به نام. شاهكار او كه مثنوي مولوي شرح آن است. � ا������
��� و � ا����������ـ 2
بيت و ده باب نخستين منظومة تعليمي و هزار  فخري نامه نيز خوانده شده و در دهنامه و  الهي

  .فارسي و به قولي قرآن پارسي استعرفاني ادبيات 
ثنوي سير العباد الي المعاد با هشتصد بيت كه نوعي معراج نامه مانند كمدي الهي دانته مـ 3
  .است
 شامل طريق التحقيق، عشق ،ها  از نامهـ كارنامة بلخ و آثاري كه منسوب به اوست كه غير4

  .است القلم، بهرام و بهروز و غريب نامه ������نامه، عقل نامه، سنايي آباد، 
اند كه در يكي مرد دنيا و در  اري تقسيم كردهداغلب زندگي او را به دو مرحلة غفلت و بي

با اينكه او . اند ل كردههايي دربارة توبه و بازگشت او نق دومي مرد خدا و عرفان است و داستان
اند اما در آثارش از چهار خليفه و ابوحنيفه و شافعي و عايشه بسيار تقدير و  را شيعه خوانده

و خاندانش بسيار عشق و علاقه داشته و ) ع(به هر حال به حضرت علي. ستايش كرده است
  :ت او گفته استنعچندين بار در 

  
 رالمؤمنين، اي شمع دين، اي بوالحـسن      ياي ام  
  

  اي به يك ضربت ربوده جان دشـمن از بـدن           
  

  )566ديوان، ص ()  بيت23(
  
 ــ  ــالم پ ــه ع ــر جمل ــت سراس ــير اس   ر زش
  ولــي شــيري چــو حيــدر بــا ســخا كــو؟    

  
ـ ـ   ــالم پـ ــه عـ ــر جملـ ــدسراسـ   ر زناننـ

  زنــي چــون فاطمــه خيرالنـّـساء كــو؟      
  

ــت   ــهيد اس ــر ش ــالم پ ــه ع ــر جمل   سراس
  شــهيدي چـــون حــسين كـــربلا كـــو؟     

  
ــت     ــام اس ــر ام ــالم پ ــه ع ــر جمل   سراس

  امــامي چــون علــي موســي الرضــا كــو؟    
  

  )620ديوان، ص (

بيش از ) ع(يش عليدر حديقه در ستا.  بيت دارد39اي با  قصيده) ع(ت امام هشتمنعدر 
 آورده يو فضيلت او ابيات متعدد) ع(و امام حسين) ع( بيت و در ستايش امام حسن120
  .است

سنايي در شاعران از عطار و مولانا تا اقبال لاهوري و فروغ فرخزاد و نصرت رحماني تأثير 
  .گذاشته و منبع الهام آنها گرديده است

  :به عنوان مثال سنايي گفته
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 ــن ــام كـ ــي در جـ ــز و مـ ــاقيا برخيـ   سـ
ــن      ــراب آرام كـــ ــات خـــ   در خرابـــ

  
  :حافظ گفته

  
  ــام را ــز و در ده جـــ ــاقيا برخيـــ   ســـ
ــام را      ــم ايـ ــن غـ ــر كـ ــر سـ ــاك بـ   خـ

  
  :و يا سنايي

  
   ــلاوت عـــشق ــر دارد از حـ ــه خبـ   چـ
  هـــر كـــه در بنـــد ننـــگ و نـــام بـــود    

  
  :حافظ

  
  گرچـــه بـــدنامي اســـت نـــزد عـــاقلان 

ــي     ــا نمـ ــام را   مـ ــگ و نـ ــواهيم ننـ   خـ
  

  .و بسياري موارد ديگر
 و حكمت و انديشه و معرفت 1ها  المعارف فرهنگ و آداب و ضرب المثلةآثار سنايي داير

 �����شرح جامع «ها مطالعة آثار سنايي به تأليف  نگارنده پس از سال. ايراني و اسلامي است

���	
نشان داده كه راه سنايي را عطار و مشغول است كه جلد نخست آن آمادة چاپ گرديده » �ا
پذير است و  ر با هم امكانو چنانكه مولوي گفته درك حديقه و منطق الطيو مولوي ادامه داده 

را بايد هم مطالعه نمود چرا كه هر يك كليد فهم ) ، منطق الطير و مثنوي�����(اين سه اثر 
  .آيد شك مثنوي شرح حديقه به شمار مي ديگري است و بي

  پدر ادبيات عرفاني
  
 ــا ــدر به ــازه ان ــقت ــت ،رِ ح ــوفي اس    ص
ــارِ حــق     ــر جويب    صــوفي اســت،ســرو ب

  
  )225حديقه، ص (

ي ادبيات فارسي را با عرفان و تصوف آشتي داد و سرنوشت خود را به سير تاريخي يسنا
 يعني چنانكه او در دورة نخست از زندگيش چون عنصري و ،ادبيات فارسي مربوط نمود

لاق و كلام و بالاخره عرفان گرايش پيدا كرد و سپس به سوي حكمت و اخ فرخي مداحي مي
آثار او هم جنبة تعليمي صوفيانه و عارفانه . كرد، ادبيات فارسي هم همين سرنوشت را يافت

                                                      

 185 تا   138هاي آثار سنايي از ص        المثل  بر ديوان حكيم سنايي غزنوي ضرب     ) ماكان(ـ در مقدمة محمد بقايي      1
  .آمده است
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بدين گونه شعر او، هم به عطار و مولوي شيوة تعليمي صوفيانه . دارد و هم جنبة ادبي و هنري
خوانند  مي» تحقيق«ه خود آنها آن را اي ك را الهام داد هم خاقاني و ديگران را در خط شيوه

بررسي اشعار تعليمي صوفيه كه هدف آنها تبيين و توجيه مبادي تعليم آنهاست . انداخت
دهد و   در ايجاد و تكامل اين نوع شعر دارد نشان ميسناييمخصوصاً اهميت تأثيري را كه 

ف  در تحول و تاريخ تصو يا الهي نامة اوست كه براي جستجو� ا����������بيش از همه تأثير 
  1».ايران اهميت دارد

اذعان گرديده كه سنايي يك قرن و نيم پيش از كمدي الهي دانته به سفر روحاني به عوالم 
آسماني پرداخته و در سير العباد الي المعاد به خوبي احوال روح را در سير از عالم خاكي تا 

با اينكه او نخستين . است  تأثير داشتهبهاي او در شرق و غر كند و انديشه ملكوت ترسيم مي
هايي چون ابوذراعة بوذجاني،  شاعر معنوي و صوفيانه در ادبيات فارسي نيست و شخصيت
اند، اما به دليل حركتي كه سنايي  ابوسعيد ابوالخير و برخي ديگر پيش از او شعر صوفيانه گفته

 سرفصل به شمار  داشته در هر زمينهدر ادبيات فارسي ايجاد نموده و تأثير فراوان و آثاري كه
  .آيند بايد او را پدر ادبيات عرفاني در همة ادبيات فارسي خواند مي

مانند و آزاده اي است  شخصيت سنايي سه بعدي است، يكي اينكه او عارف و صوفي بي
ي هاي صوفيانه را به بهترين بيان و زبان آورده است و ديگر اينكه او شاعر كه تعاليم و آموزه

ديگر جنبة . هنرمند و سخن آراست كه در حقيقت به عنوان شاعري برجسته مشهور بود
. ايست كه در غالب هنري شعري بيان كرده است هاي حكيمانه شخصيت او حكمت و انديشه

در مجموع او عارفي صوفي، شاعري . كند جالب اينكه او اين سه جنبه را تا پايان عمر حفظ مي
با اينكه از بزرگان صوفيه كمتر نامي برده و به مرشد خود . هي استشيرين سخن و حكيمي ال

زار  و بيو مريدان اشاره ننموده و بسياري را بر آن داشته كه اورا از قلندران و متمايل به تجرّد 
 شنيدن سخنان ديوانة در مجموع سنايي چه در هنگامِ. از حكمت مدرسي به شمار آورند

از امور مادي به سوي معنويت و عرفان رفته زيبا،  شاهدي خوار و چه پس از عشق به لاي
هاي شخصيت اوست و خواهي   حكمت و معنويت، تعقل و تأمل از ويژگي،باشد، در اصل

 چرا كه بيشتر عمر خود را در غزنين و بلخ و شد؛ هي به سوي سير و سلوك كشيده مينخوا
  . را تجربه نمودوا سپري كرد و سير و سفر و آوارگيزد و انسرخس به تجرّ
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ملفوظات شيخ (ي دارد خيرالمجالس يترين كتابي كه مطالبي دربارة سنا شايد قديمي
انتشارات دانشگاه عليگره، ( ق 756نوشتة مولانا حميد قلندر در سال ) نصيرالدين چراغ دهلي

الله ا �ر��مجدود پسر آدم نام پدر خواجه سنايي است «: كه دربارة سنايي نوشته. باشد)  م1959
روزي وقت . اي بود، شبيه نام، مجدود بروي رفتي و خدمت كردي  و در آن وقت ديوانه.عليه

در خانة تو پسري آيد كه نام و بانگ و آوازة او به اقليم : آن ديوانه خوش شد، با مجدود گفت
مجدود آدم يك روز سنايي را ... او صاحب ولايت و صاحب كشف و كرامت باشد . برسد

اي بود شبيه نام، بزرگ و صاحب كشف و كرامت، او در باب تو  ديوانه: و گفتپيش طلبيد 
سنايي را ... بينم  من در تو هيچ علامت آن نمي. سخن گفته است و سخن او ديگرگون نباشد

رفت، شيخ عثمان حرب  چهلم روز مي.  شبيه فرستادي تا سي و نه روز گذشت)رقب(به زيارت 
روي؟  كجا مي:  ايام كودك بو و ميان ايشان محبت بود، پرسيدآبادي پيش آمد، او هم در آن

من هم خواهم آمد، چون بازگشتند، در دكانچه : گفت. روم به زيارت شبية ديوانه مي: گفت
آواز داد اي كودكان بياييد، براي من كاك و ... بود، او مجذوم بود  درويش ديگري نشسته

جنبانيد، چنانكه  به انداخت و به انگشتان ميدرويش كاك را بشكست در شور. شوربه بياريد
بياييد، بخوريد، ايشان هر دو دويدند و : ايشان را گفت خون وريم انگشتان با شوربه يكي شد،

تا آدمي خون نخورد، مرد : كراهيت آن را تمام بخوردند، چون كاسه بليسيدند، آنگاه گفت بي
اجه سنايي را علم نظم گشاد، چنانكه خو. نشود، اكنون شما خون خورديد برويد، مرد شديد

اما شيخ عثمان حرب . سخن او آفاق گرفت و هم صاحب سخن شد و هم صاحب ولايت
1».ف گشادندآبادي صاحب ولايت شد و بروي راه تصو  

  : اين بيت از سنايي را شنيد كهميرو اي كند كه شاهزاده  داستاني نقل مينهمچني
  

  اي كـــه شـــنيدي صـــفت روم و چـــين
   و بيــــا ملــــك ســــنايي ببــــينخيــــز   

  
دهد و بالاخره با اصرار و  شود تا ملك سنايي را ببيند اما پدرش اجازه نمي مشتاق مي

آيد و سراغ سنايي  راهنمايي وزير همراه با يك غلام رومي و يك غلام ترك به غزنين مي
اي به او نشان  قهاو خر. گويد كند و ماجرا را به سنايي مي گيرد و او را در قبرستاني پيدا مي مي
سازد و بالاخره آن شاهزاده همة  دهد كه در آن چيزهايي است كه شاهزاده را بيهوش مي مي
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سواد  و در اين كتاب ماجراي يك قاضي بي. وسايل خود را در راه خدا داد و مريد سنايي شد
و آب شود و در خواب آن رسول به دهان ا متوسل مي) ص(كند كه به پيامبر اسلام را نقل مي

سازد و در  گردد و در بالاي منبر همه را متعجب مي  مييافكند و يك باره تبديل به دانشمند مي
  :گويد پايان مجلس سنايي مي

  
 ــن ــت آب دهـ ــي در دهنـ ــرده نبـ   اي كـ
     1ت اسـت و تـو خـتم سـخن         او ختم نبو  

  
همچنين در كتاب فوايد . را به عنوان يكي از كرامات سنايي نقل كرده استاين حكايت 

ي از زحكايتي آمده كه سيف الدين باخر)  ق721(الدين اوليا در سال  ملفوظات نظام(اد ؤالف
  : عرفاي بزرگ گفته با يك بيت از قصيدة سنايي مسلمان شده است

  
         زنـي   بر سر طور هوا طنبـور شـهرت مـي  
  2مجوي تراني را بدين خواري    ن ل مرد عشق   

  
يافت و آن را سرمة چشم خود  ي بارها گفته كاش خاك سنايي را ميزو سيف الدين باخر

  .كرد مي

  دين و مذهب

و عشق چرا كه مذهب ا. تس دين و مذهبي خاص دانسنايي عارف است ونبايد او را پيروِ
شمار براي  هاي بي هاي آن است و عارف به اتحاد اديان و اذعان به راه به حقّ در همة جلوه

اند به دنبال  اما در هر حال بسياري كه از عرفان و تصوف بيگانه بوده. وصول به حق قائل است
كه چنان. اند اهل سنت او را سنّي و شيعيان او را شيعه خوانده. اند شناخت مذهب او بوده

اند تا از تكفير و  نوايي با زبان عصر خود دانسته هاي او را برخي بر سبيل تقيه و هم گفته
با آنها اگر سنايي بسياري را مدح گفته دليلي بر پيوند مذهبي او . هاي مختلف رهايي يابد اتهام

  .ها راهي گشوده شود ها رسم بر اين شده كه از همين گفته نيست اما در همة تحقيق
و خاندان او ارادت خاصي داشته و بارها از آنها و اهل بيت و ) ع(ايي به حضرت عليسن

از طرفي بارها از ابوبكر و عمر و عثمان نيز تمجيد نموده و .  رسول به نيكي ياد كرده استلآ
 اي در قصيده. برد  حنيفه و امام شافعي نيز با احترام نام ميبلكه از ابوحنيفه نعمان بن ثابت امامِ
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و در عين حال از » مصطفا سيرت و حيدر دل و نعمان مذهب«: گويد در مدح ممدوح خود مي
  .جويد زاري مي بي) ع(آل سفيان و دشمنان خاندان علي

  
   عمـــر و عـــاص از فـــساد رائـــي زد  
ــائي زد     ــشت پــ ــره پــ ــرع را خيــ   شــ

  
اشاره باشد به ماجراي قرآن بر سر نيزه كردن و جنگ صفين كه در مخالفت با كه بايد 

  .برپا گرديد) ع(علي
  
   ــرد ــت كــ ــد بيعــ ــد پليــ ــر يزيــ   بــ
ــر آرد گـــرد        ــدان بـ ــه از خانـ ــا كـ   تـ

  
زيد باشد كه عمروعاص هم با او گيري معاويه براي ي تواند اشاره به بيعت اين بيت مي
  .موافق بوده است

  
  كــربلا چـــون مقــام و منـــزل ســـاخت  

  ناگــــه آل زيــــاد بــــروي تاخــــت      
  

  عمروعــــــاص و يزيــــــد بــــــداختر
ــپر       بـــــه ســـــر آب برافكنـــــده ســـ

  
 رسد، ها پس از عمروعاص اتفاق افتاده و اين بيت درست به نظر نمي ماجراي كربلا سال

و شهادت او دفاع كرده ) ع( اگرچه از حسين بن عليه باشد،مگر اينكه او را نمونة بدي گرفت
  :اگر گفته. است
  

ــود   ــدر بـــ ــار حيـــ ــب كردگـــ   نايـــ
ــود     ــدر بــ ــار حيــ ــاحب ذوالفقــ   1صــ

  
  :در عين حال در ستايش عمر نيز گفته

  
ــت حــــــد   دره ــي اقامــــ   وار از پــــ
  2در راه احمـــــد از بـــــراي احـــــد     

  
ن و مذاهب كه همة ذرات هستي در در عرفان نظام احسن هستي پذيرفته شده و نه تنها اديا

  .حال تسبيح خداوند هستند
  

ــت در رهــش پويــان     ــر و ديــن اس   كف
  وحــــده لا شــــريك لــــه گويــــان      
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پس اختلافات ديني و مذهبي بر سنايي اهميتي ندارد و هرگز به دعواي بين آنها وارد 
  .داند شود و اين اختلافات را از روي ناداني مي نمي
  

ــسند ك   ــه ناپــ ــاهلان جملــ ــدجــ   ننــ
ــد      ــشخند كننــ ــل ريــ ــر جهــ   وز ســ

  
 او را تا حدودي از كلام ،هرچند گرايشات كلامي سنايي در حديقه«: اند برخي نوشته

 اما اين موضوع دليل محكمي ،تر نموده اشعري دور كرده و در مقابل به كلام شيعي نزديك
گرايشات كلامي براي تغيير مذهب او نيست، چه اولاً كلام عين مذهب نيست و بنابراين تغيير 

هاي توحيدي  لزوماً به معناي تغيير مذهب نيست و ثانياً در مقام مقايسه فضاي كلي درونمايه
حتي اشعار انتقادي وي . تر است تا كلام شيعي و معتزلي شعر وي به كلام اشعري بسيار نزديك

عي يا شيعي كه به زعم برخي محققان دليل تغير مذهب او از حنفي به شاف» رأي وقياس«دربارة 
رسد بهتر است علت تغيير گرايشات كلامي و حتيّ  به نظر مي. است نيز دليل محكمي نيست

 را در روحية انتقادي و اصلاح گرايانة وي ]حنفيان= [» اهل رأي وقياس«انتقادي وي از 
  1».جستجو كنيم تا در تغيير مذهب او

توان با اظهارنظرهاي كلامي  هاي مذهبي نيست و نمي  براي جداليدر عرفان و تصوف جاي
ها نشان از ناآشنايي با حوزة عرفان است  اين كوشش. يا فلسفي به مذهب سنايي دست يافت

 هنگامي كه سنايي .كه با هيچ مذهبي مخالفت ندارد و گامي فراتر از تعصب و تقليد است
 اهل رعينِهاي تصنّعي متش مذهب خود را عشق دانسته به روشني بيان كرده كه از مرزبندي

 اظهار هناهاي كلامي و فلسفي آزاد ظاهر فراتر رفته و به مرحلة آزادانديشي رسيده و در بحث
هاي متكلمين  دارد و كاري با ديدگاه بيند بيان مي تر مي نزديككند و آنچه را به حقيقت  ظر مين

و مذهبي ن هاي معنوي و همة امامان در هر دي انساناز طرفي به همة . و مذاهب آنها ندارد
 عرفاني را درنيافته و با معيار و  بسياري اين ديدگاه.كند گذارد و از آنها تمجيد مي احترام مي

هاي سنايي رفته و با استناد به ابياتي خاص كوشش   گفته خود به سراغِهاي قالبيِ كش خط
  .اند مذهب خود را به او نيز نسبت دهند نموده

باشد و برخلاف نظر  اي است كه خير محض مي رادهدر عرفان و تصوف، خداوند صاحب ا
 خالق يا مخلوقات براساس دو گزينة لطف و قهر  متكلمين و اصحاب مذاهب اسلامي رابطة
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يعني از پايه به . قائل نيستند به دو بخش جمال و جلال الهي نيست و در بررسي صفات حقّ
در عرفان . ها جاي گيرد از فرقهشوند تا بتوان در يكي  هاي كلامي و مذهبي وارد نمي جدال

ارادة حقّ خير مطلق است و شرّ نه تنها عدمي كه نوعي ديگر از خير است و نسبت لطف و 
تر قهر او   بلكه با بياتي درست1» غضبيتيسبقت رحم«قهر به خداوند نادرست است چرا كه 

اگر . نيز لطف است و صفات او نيز فقط جمال هستند و جلال هم بخشي از جمال است
 هبِامذ. بيني عرفاني به روشني درك شود لازم نيست به اختلاف متكلمين وارد شد جهان

و ديگر كلامي و فقهي همواره گرفتار خير و شر، لطف و قهر، جمال و جلال، تشبيه و تنزيه 
خالق را  آيد، چرا كه آنها ها هستند و اين ديدگاه ثنوي در عرفان نوعي شرك به شمار مي ثنويت
در حالي كه فقط عارف . كنند دانند و از اساس هستي را ثنوي درك مي مخلوق جدا مياز 

ديد است چون به نظرية وحدت وجود عقيده دارد و غير از حقّ و در ح واقعي و اهل توموح
به همين دليل عرفان را علم توحيد . مقابل او چيزي را قبول ندارد تا بخواهد دچار ثنويت شود

حدت و يگانگي به معناي واقعي آن در عرفان وجود دارد و ديگر جايي براي دانند چون و مي
  . عرفا و صوفيه نيستتعيين دين و مذهبِ

  ادبيات زهد

 همواره ،پس از آن در جهان اسلامو  در شرق و غرب ،زهد و پارسايي پيش از اسلام
) ص( پيامبر اسلاماند كه در سيرة اي قرآني دانسته طرفداران فراواني داشته و آن را آموزه

ف صحابه و تابعين ديده شده و در حوزة عرفان و تصوف نيز زهد را ريشة اصلي تصو
گويا نخستين كتاب را، در حوزة «. اند و بزرگترين زاهدان اسلامي را صوفيه بايد دانست خوانده

لزهد و ا«نوشته و بعد از او كتاب ) ق. هـ 160 متوفي �م بن قداةزائد(زهد، ابوالصلت كوفي 
است، همچني ) ق. هـ 181متوفي (عبداالله بن مبارك مروزي صوفي نامدار خراسان » الرقائق

) فيا كتاب التصو(بعد از او كتاب الزهد و ) ق. هـ 187متوفي (كتاب الزهد فضيل بن عياض 
اي از آن موجود است و نيز كتاب الزهد احمد  كه نسخه) ق. هـ 227متوفي (بشرِ حافي است 

كه ) ق. هـ 243متوفي (و كتاب الزهد حارث بن اسد محاسبي ) ق. هـ 241متوفي (بل بن حن

                                                      

  .338ـ مرصاد العباد، ص 1
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كه ) ق. هـ 275متوفي ( سجستاني دبوداواو كتاب الزهد اي از آن نيز باقي است  گويا نسخه
  .اند ها در زمينة زهد فراوان است و عمدة آنها را عرفا و صوفيه نوشته اين كتاب» .موجود است

اند و نمونة آن را  ه را در ادبيات عرب از قرن دوم هجري رو به كمال دانستهادبيات زاهدان
بلكه همة شاعران ادب . اند كه عمدة آن شعر زهد است گفته)  ق210ـ130(ديوان ابوالعتاهيه 

دهد كه با  اما سنايي زهدي را ترويج مي. عربي و ادب فارسي در زمينة زهد اشعاري دارند
گيرد كه دنيا را مزرعة  ت و درحوزة مكتب عشق و طريقت جمالي قرار ميانكار دنيا همراه نيس

  .داند آخرت و عشق زميني را واسطة رسيدن به عشق الهي مي
و مكارم اخلاقي است ) ص(در ادبيات زهد يا زهديات سنايي تكيه بر قرآن و سنت پيامبر 

در كلام او، «. دهد شان ميدر جهتي خاص كه او را شاعري معني آفرين و نوآور در اين زمينه ن
خورد، با اين تفاوت كه در سخن ناصرخسرو آهنگ حكمت  گاه لحن ناصرخسرو به گوش مي

پروايي  مانند ناصرخسرو از گمراهي و بي. تر است و در گفتار سنايي لحن زهد و عرفان قوي
ل هاي حقير اه ها و سرگرمي شود و مثل او، از عشرت جويي عامه دچار خشم و نفرت مي

اند،  نخست امتيازِ سنايي بر ديگر كساني كه به شعرِ زهد و مثل پرداخته.. .زمانه شكايت دارد
 در تركيب اين زهد با هجوم بر نهادهاي اسلوبِ اداي مقصود است و ديگر، شجاعت بسيار او

زهدي كه سنايي محور شعر خويش قرار داده، زهدي است مثبت و . حاكم اجتماعي عصر
 كار خويش نيز پيشرو است؛ تا آنجا كه ر اسلوب اداي معني و ساخت و صورتد... ده نستيه

  1».ة شعرهاي اخلاقي و زهدي و اجتماعي به وجود آوردصتوانست بلاغتي نو، در عر
داند و بهترين شيوة رياضت و  سنايي شريعت را شرط لازم و ضروري براي طريقت مي

 كه بخشي از ادبيات زاهدانة او ترسيم همين داند  باطن را همين طاعات و عبادات مي تزكية
در و «هاي  دهد در تمثيل  اهميت ميناما زهد او عارفانه است و او به باطن قرآ. اعتقاد است

خواهد بگويد كه باطن اصل است و هدف در است نه صدف،  مي» آب و ظرف«و » صدف
ود را با اخياريون، اهل  روشن خهايي مخالفت هدف آب است نه ظرف و با اين چنين تمثيل

  .گيرد  از رنگ و ريا فاصله مي اوبه همين دليل زهد. دارد حديث و متشرعين ظاهري اعلام مي
اند و  اند از ريا و تزوير فاصلة بيشتري گرفته ها هر چند به سوي باطن پيش رفته شخصيت

 سنجش و ترازويِ معيار ،اند تر شده اند به ريا نزديك هر چه به ظواهر شريعت استناد كرده

                                                      

  .538، ص 3ـ دانشنامه ادب فارسي، مدخل سنايي، ج 1
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هاي ملامتي بخشي از گوهر و  عقايد باطني رياست و به همين دليل بايد ادعا نمود كه انديشه
به همين دليل سنايي زهد . اند عرفان هستند نه اينكه فقط گروهي خاص ملامتي بودهذات 

  .كند حقيقي را از زهد ريايي جدا مي
: الرشيد به فضيل گفت  روزي هاروندگوين مي«:  ابن خلكان آورده،حكايتي دربارة زهد
اين چگونه ممكن است؟ :  رشيد گفت! تو از من زاهدتري:فضيل گفت! عجب زاهدي هستي
زيرا من در كار دنيا زاهدم و تو در كار آخرت زهد پيشه گرفتي، در : فضيل در جواب گفت

نقل شده هاي ديگري نيز   اين حكايت به صورت1».حالي كه دنيا فاني است و آخرت باقي
 يكي از خدمات سنايي به ادبيات زاهدانه اين بود كه چنين حكاياتي را زنده كرد و به .است

  .شعر فارسي وارد نمود
  :گفتهآن را براي مأمون سنايي 

  
آن شــــــنيدي كــــــه زاهــــــدي آزاد  
ــداد        ــب بغـ ــه جانـ ــت روزي بـ   ...رفـ

  
  گفـــت زاهـــد نـــيم، خطـــا گفتـــي     

ــي    ــين زفتـ ــن چنـ   نيـــست در طبـــع مـ
  

ــن را   ــوي اي ــه شــرح گ ــأمون ك ــت م   گف
  ...حاجــت اســت ايــن حــديث تعــين را    

  
  گـــشت مـــأمون خجـــل ازيـــن گفتـــار

ــرار      ــشتن اقــ ــز خويــ ــر عجــ   2داد بــ
  

 ةكرعطاّر در تذ. اند همة پيروان سنايي در ادبيات زاهدانه و عارفانه اين حكايت را نقل كرده
 و پس از آن مولانا حكايت را در فيه مافيه آورده 3الاولياء آن را به حاتم اصم نسبت داده

  4.است

  سنايي و اخلاق

بلكه جوهرة اصلي هر و آيد  ترين مباني عرفان و تصوف به شمار مي اخلاق يكي از اصلي
يعني . اند ث شدههاي گوناگون پيامبران براي مكارم اخلاقي مبعو ديني است كه بنا به روايت

                                                      

؛ طبقات ابـن  416، ص 1 الجنان، ج ة؛ مرآ221؛ جنگ مهدوي، ص     48، ص   4ـ وفيات الاعيان، ابن خلكان، ج       1
  .199، ص 10، ج ا���ا�� وا������؛ 268الملقّن، ص 

  .647ـ حديقه، ص 2
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  .252ـ فيه مافيه، ص 4



  87 زمستان  *18شماره * م پنجسال * فصلنامه تخصصي عرفان  / 26

اگر بسياري از . دناخلاق و عرفان باطن دين هستفرض نموده،  دين اگر فقه و احكام را ظاهرِ
توان ادعا نمود  اند، دربارة عرفان هم مي  دانستهي قاطع آيات قرآن را اخلاققرآن شناسان اكثريت

 و تصوف جستجو  حقيقي را بايد در عرفان آثار صوفيه اخلاقي است و بلكه اخلاقِكه همة
 ، آنچه اصالت دارد، اهل ظاهر و حتي در نزد زاهدان و عابدانرعينِشنمود چرا كه بر مبناي مت

كارانه است و با  ترس از جهنم و لذتّ بهشت است كه نوعي منفعت طلبي و معاملة كاسب
 و  عشقي و جمالي كه حقّ محبوباما در عرفانِ. توان اخلاق بر پا كرد اي نمي چنين پايه

 بهترين نظام ، عشق و زيبايي اساس است،گيرد معشوق است همة كارها از محبت مايه مي
 اهل ظاهر تنها تواند براي همة جهانيان جذاّب باشد يعني اخلاقِ گردد و مي اخلاقي استوار مي

گيرد و اخلاق عرفاني جهاني است و اگر عرفان را اخلاق بدانيم خطا  يك مذهب را در بر مي
  .ايم نكرده

اخلاقي كه از وحي و . باشد اي اخلاقي نيز مي آثار سنايي چون عرفاني است داراي جوهره
سنّت و امامان به ويژه معصومين شيعه تكيه نموده و از و آسمان سرچشمه گرفت و به قرآن 

 يعني ،گردد همين اخلاق با تفسيري عرفاني از سوي سنايي ارائه مي. كند شريعت تبعيت مي
هايي براي   بهانه،يابند و چون اهل ظاهر ذائل اخلاقي در عرفان معناهايي باطني ميفضائل و ر

يابند و چون اهل   جان انسان ظهور ميها در عمقِ فضيلت. كسب منفعت و دفع ضرر نيستند
ها در عمق جان انسان ظهور  فضيلت. و دفع ضرر نيستندهايي براي كسب منفعت  ظاهر بهانه

  . خارجي نيز جلوه دارندتيِيابند و حتي در هس مي
اگر گويد در معناي باطني به اين مطلب اشاره دارد كه  اگر سنايي از حرص و آز سخن مي

گردد كه نخستين نشانة آن   و آز ميصخدا باشد دچار رذيلتي به نام حردست غير  اسيرِانسان 
توان   و آز نميصحركند كه با   ميبه همين دليل ادعا. عقل و شعور انساني استدنِ زايل گردي

در عرفان و از نظر سنايي فضايل اخلاقي نور هستند و رذائل اخلاقي . عارف حقيقي شد
يد كه درون و بيرون را به نما چنانكه خشم و شهوت را چون آتشي ترسيم مي. اند آتش

 كند كه آهسته آهسته درون را نابود هاي كوچكي مي ريا و كبر را آتش. نمايد خاكستر تبديل مي
ها را در  برد و اين آتش ام مينهاي دروني  از حقد و حسد نيز به عنوان آتش. سازند مي

 آرزوهاي »غواص و در«در ماجراي . دهد هايي به صورت افعي، ديو و مانند آن نشان مي تمثيل
داند و هم به اخلاق فردي  وهم اجتماعي بسيار  دور و دراز را مانع سالك در مسير كمالات مي

اگر از غرور و حرص و آز و متابعت نفس و غفلت و خودخواهي و ديگر . دهد  ميتاهمي
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هاي  پردازد و از تعصب كند به اخلاق اجتماعي نيز فراوان مي  فردي انتقاد ميرذايل اخلاقيِ
مذهبي، همنشيني با نااهلان، نسيه فروشي و نسيه خريدن، مردم آزاري و مانند اينها نيز با دقّت 

و رجا را به عنوان دو بازوي به حركت درآورندة  خوف همواره بيم و اميد،. گويد سخن مي
و بخشش و ايثار را در حكايات متعددي  بذل. نمايد اخلاق فردي و اجتماعي نيز مطرح مي

  .دهد آموزش مي
شود كه براي كسب كمالات اخلاقي بهتر است از پيرو   سنايي تأكيد مي عرفانيِدر اخلاقِ

ته شود تا به منزلة مربي و معلّم كارآموزده در آموزش فضايل به سالك ياري مرشدي ياري گرف
براي مرشدي كه جامع فضايل بود ) 55ديوان، ص (آورد  را مثال مي) ع(حضرت عيسي. برساند

  .تواند آن را كه ندارد به ديگري هديه دهد و تا كسي خود صاحب چيزي نباشد نمي
 است، البته دوست حقيقي خداست و دوستان »ستدو«هاي سنايي دربارة  يكي از توصيه

ديگر نيز بهترين سرماية انسان براي رسيدن به كمالات معنوي و آرامش روحي هستند، اگر 
  :گويد داند، از معجزة روي دوست هم غافل نيست و مي  بد را خطرناك ميدوست و همنشينِ

  
  ــه ــي كـ ــت حكيمـ ــود : گفـ ــرّح بـ   مفـ
ــتان       ــوش و بوس ــن خ ــي و لح   آب و م

  
ــل    ــزد عقـ ــود نـ ــيكن نبـ ــست و لـ   هـ

ــتان     ــو رخ دوســ ــرّح چــ ــيچ مفــ   هــ
  

  )1219ديوان، ص (

داند و شخصِ دورو را نكوهش نموده و حتّي شايستة  را دشمن چنان آرامشي مي» دوروئي«
  :داند مرگ مي
  
   ــد ــم باشـ ــذ و قلـ ــون كاغـ ــه چـ   هركـ
  دو زبــــان و دو روي گــــاه ســــخن      

  
  هـــم چـــو كاغـــذ ســـياه كـــن رويـــش

  بـــزن چـــون قلـــم گـــردنش بـــه تيـــغ   
  

  )1221ديوان،ص(

دو يادگار اصلي » سخن«اي قائل شده و آن را در كنار  العاده ارزش فوق» سخاوت«براي 
  :داند كند و تنها اين دو را ميراث حقيقي انسان مي  ميانسان پس از مرگ ارزيابي

  
  ــو را ــتم تـ ــه گفـ ــعر حكيمانـ ــو شـ   چـ
ــن      ــن بكـ ــا مـ ــه بـ ــود كريمانـ ــو جـ   تـ

  
ــا      ــرگ م ــس از م ــا پ ــر م ــه ب ــرا ك   ازي

ــي    ــد همـ ــخن  نمانـ ــخا و سـ ــز سـ   جـ
  

  )1222ديوان،ص(
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  )1240ديوان، ص (» .سخا و سخن جان محض است«: گويد چنانكه مي
از نظر سنايي اصول اخلاقي و اجتماعي مانند عدالت اموري نسبي هستند و براي هر فرد يا 

جالب . نمايد هر جامعه براساس شرايط تاريخي و فرهنگي و اجتماعي خود به معنايي ظهور مي
برده و روانشناسي پي  شناسي و  جامعههايي از است كه اين انديشمند در آن عصر به چنين نكته

هاي خود اصولي چون  ها و دانسته اي براساس آموخته دهد كه هر گروه و جامعه نشان مي
  :گويد مي. دنماين عدالت را معنا مي

  
ر عبـدالعزيز           آن كه نشنيده است عدل عمـ

  راخوانـَــداميرالمؤمنين حجـــاج لاجـــرم   
  

  )1226ديوان،ص(

عدالت و حجاج بن يوسف نماد ظلم و بيداد و خونريزي است، عمر بن عبدالعزيز سمبل 
او به طور ضمني در اين بيت . نشيند هاي خود به قضاوت مي اي براساس دانسته اما هر جامعه

سازد كه چه نقش با ارزشي  اهميت الگوهاي فردي و اجتماعي چون پيامبران را خاطرنشان مي
  .در سرنوشت بر دارند

رساند بر حذر  آوري كه به فرد و جامعه آسيب مي  ديگر امور زياناو از شراب خواري و
  :كند دارد و وظيفة تعليم و آموزش را به خوبي ادا مي مي

  
  دانـــا مـــستي، نخـــورد عاقـــل مـــي نكنـــد

  در ره پـــستي هرگـــز ننهـــد دانـــا پـــي       
  

  چه خوري چيزي كز خوردن آن چيـز تـو را          
  يني، چنان سرو نمايد بـه مثـل، سـرو، چـون              

  
 ـ كـرد   مـي : كني بخشش، گوينـد كـه     گر      او هن
  مــــي كردنــــه او:عربده،گويندكــــه وركنــــي   

  
  )1232ديوان،ص(

  اخلاق اجتماعي

اين قاعده » به ديگران آزار نرسانيم«ترين دستور اخلاقي مكتب عشق اين است كه  بزرگ
صل مباني اخلاق اجتماعي است كه به زيباترين بيان در آثار سنايي، طرح گرديده است و اين ا

  :داند را اساس آزاد مردي و جوانمردي مي
  
           هيچ خلـق از مـن شـبي غمگـين نخفـت  
  هـيچ كـس روزي زمــن خـشمي نخــورد      
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ــرده  ــرد ار كــــ ــستم آزاد مــــ   ام نيــــ
ــرد       ــيچ آزاد م ــصد ه ــن ق ــنم م ــا ك   1ي

  
است  هاي خوب و دوري از بدان و همنشيني با انساناز دستورات ديگر اخلاق اجتماعي ا

  :برد كه جامعه را به سوي اصلاح و پاكي به پيش مي
  
منـــشين بـــا بـــدان، كـــه صـــحبت بـــد  
ــو را پليـــد كنـــد        ــه پـــاكي، تـ   گرچـ

  
ــت، او را  ــن اسـ ــه روشـ ــاب، گرچـ   آفتـ

ــر نا    ــة ابــــ ــد لكـّـــ ــد كنــــ   پديــــ
  

  )1198ديوان، ص (

ها به يكديگر تا همگي در رفاه  آميز و نيكيِ انسان زيباترين توصيه براي همزيستي مسالمت
  :هاي خوب كم هستند اين است د كه انساننو آسايش زندگي كنند و نگوي

  
  بـــا همـــه خلـــق جهـــان، گرچـــه از آن

ــد       ــه رهنـ ــر بـ ــي ره و كمتـ ــشتر بـ   بيـ
  

ــري، بر  ــه بميـ ــان زي كـ ــو چنـ ــيتـ   هـ
ــه    ــان نـ ــد  چنـ ــو بميري،برهنـ ــون تـ   چـ

  
  )1199ديوان،ص(

بهترين جلوه اخلاق جمالي و عشقي در آثار سنايي، اشعار زيبايي است كه دربارة اميد 
  :آورده و جنبة اجتماعي آن را نيز در نظر داشته است

  
    بست، تـو از آن منـديش      چون روزگار فرو  
ــشايد        ــشاد، بگ ــد گ ــه بباي ــي ك ــه آنگه   ك

  
  هاي زمانه گـشاده خواهـد گـشت         چو بسته 

ــان   ــشايدگوئي چنـ ــه گـ ــان آن كـ ــد چنـ   بايـ
  

  )1203ديوان،ص(

  : سنايي با دنيا مخالف نيست بلكه با دنياپرستي مخالفت دارد،برخلاف نظر منتقدان
  

ــت     ــرداري اس ــال م ــر مث ــان ب ــن جه   اي
ــرد      ــسان گــ ــزار كركــ ــزار هــ   او هــ

  
   را همــــي زنــــد مخلــــبنآ آن مــــر

ــار       ــد منقـ ــي زنـ ــن را همـ ــر ايـ   آن مـ
  

  آخرالامـــــر بـــــر پرنـــــد همـــــه   
  وز همــــه بازمانــــد ايــــن مــــردار      

  
  )1205ديوان، ص (

                                                      

  .1193ـ ديوان، ص 1
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تكيه دارد، يعني عقيده دارد كه با » قناعت«براي سعادت دنيوي و اخروي نيز به اصل 
شوند كه دين هم در حقيقت خود با آن جلوه  قناعت نه تنها فرد و جامعه از انحراف دور مي

  :خواهد كرد
  
          روي بنمايد عروس دين تو را گر هـيچ تـو  
ــت    ــون باقناع ــنايي چ ــوي س ــردي غزن ــرين گ   ق

  
  )1205ديوان،(

هاي ركيك به كار برده و يا  و واژهاند كه چرا سنايي مدح گفته و يا هجو  برخي انتقاد كرده
و زمانه گلايه كرده است در حالي كه شاعران و عارفان هم حق دارند از چون خيام از روزگار 

  :ها شكايت كنند ها رنجيده خاطر شوند و از تبعيض نابرابري
  
 ــين و ن ــنايي ببــ ــاي ســ ــينيــ   !ك بــ
  كـــه زمانـــه ســـتمگري اســـت عظـــيم    

  
ــن همــه قــص      و حكايــت چيــست هاي

  و ايــن همــه عــشوه و تقلــب و بــيم       
  

  بـــــه بهـــــشت خـــــداي نگذارنـــــد
ــيم بــــي    ــاعتي ز رحــ ــيم طــ   زر و ســ

  
  )1218ديوان،ص(

ها گاهي بر طالم اعلي نشينند و گاهي تا پيش پاي خود نبينند حتي پيامبران و  همة انسان
كشند  يك بار تير از پايش بيرون مي) ع(چون علي. اند  بر يك حال نبودهمعصومين هم همواره

كند و گاهي چنان متوجه اطراف است كه در نماز  و چنان غرق در نماز است كه احساس نمي
ها هميشه در ملكوت  جايي است كه تصور شود انسان  بي اين انتظارِ.دهد انگشتر به سائل مي

لازم نيست زندگي سنايي را به دو دورة زميني . انه تأثير نپذيرندباشند و از اوضاع و شرايط زم
هاي گوارا وناگوار زندگي را نچشيده و نسبت به آنها  و آسماني تقسيم كنيم، شاعري كه تجربه

  .حساسيت نشان ندهد، وجود ندارد
هاي  و واژه وهاجه. گشايي است البته مدايح سنايي بيشتر پند و اندرز و حتي انتقاد و راه

آمده  باشد و نوعي هنرنمايي به شمار مي  خود ميةركيك هم بر طبق عرف جامعه و رسم زمان
مانند ديگر سازد و سنايي  و همة اينها هيچ زياني به شخصيت عرفاني و متعالي او وارد نمي

 هاي نما از حالات و احساسات و دريافت اي تمام ان عمل كرده و اشعار او آينهرعارفان و شاع
اي به  آينهو عصر و زمان اوست و چنين لف او و تصويري واقعي از فرهنگ و جامعه مخت
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هايي است كه شاعر پاكسازي نموده و فقط زيباترين آثار خود را بجا  مراتب بهتر از ديوان
  .گذاشته و بقيه را از بين برده است

ورت نگرفته اين نشده و نسبت به آن تحقيقي صنكتة مهم ديگري كه تاكنون به آن پرداخته 
و صوفيه همگي در يك حد و در يك مرتبه پايبند به مكتب و طريقت خود است كه عرفا 

اند يعني برخي به همة اصول و مباني مكتب خود پايبند نبوده و در برخي موارد از اصول  نبوده
ترين عارفان نيز گاهي از چهارچوب فكري خود خارج  حتي بزرگ. اند عرفاني عدول كرده

اي عمومي به شمار  و قاعده. رفاي جهان قابل مشاهده استاين مطلب در بين همة ع. اند شده
به همين . باشد ديگر نيز قابل مطالعه ميهاي  و مذاهب و مكتبآيد و حتي در بين اديان  مي

هاي برجسته را از اين نظير بررسي نمود و بزرگان و عارفان و مؤمنان و  توان شخصيت دليل مي
آن وقت . بندي هر يك را به مكتب و مذهب خودسنجيدبندي كرده و درجة پاي معتقدان را رتبه

اند كه خودآگاه يا  فردي و اجتماعي چنان قدرتي داشتههاي  شود كه ويژگي روشن مي
يده كه دچنين واقعيتي باعث گر. اند ناخودآگاه شخص را از مرزهاي مكتبي او بيرون آورده

هاي  ا در تحليل و بررسيهاي بزرگ دچار تناقض گرديده و ي بسياري در ارزيابي شخصيت
مذهب هايي را به آن مكتب و  گيري چنانكه برخي چنان موضع. اند خود دچار اشتباه شده

اند و خطاهايِ ديگري كه بايد در مورد هر مكتب و هر شخصيت جداگانه  منسوب دانسته
ود از اين قاعده خارج نبوده و چه بسا در مواردي از مكتب فكري خسنايي نيز . بررسي گردد

و تصوف هنوز مطالعاتي مقدماتي انجام شده و  متأسفانه در حوزة عرفان. عدول كرده باشد
پايبندي  انِِزد به اينكه ميسها به خوبي روشن نشده تا چه ر حتي مذهب و طريقت شخصيت

هاي معروفي چون مولوي و حافظ  حتي دربارة شخصيت. آن شخص با مكتب او سنجيده شود
 صورت نگرفته تا چه رسد به سنايي و ديگر بزرگاني كه كمتر مورد توجه اي هم چنين مطالعه

  .اند قرار گرفته
شود كه در بررسي  از محققان دعوت ميو چنين پژوهشي بسيار جالب و ضروري است 

بزرگان ابتدا مذهب آنها را مشخص نموده و سپس به ميزان پايبندي آنها به مذهب خود 
گرايي و بنيادگرايي با معيارهاي موجود تا چه  ردد كه اصولگ آن وقت روشن مي. بپردازند

  .گيرد اندازه صحت دارد و چه حوزة وسيعي را دربر مي
شود كه برخي  توان شخصيت سنايي را مطالعه نمود و آن وقت روشن مي بر اين اساس مي

گزارشي هاي او اصول و مباني فكري و عقيدتي و مذهبي و طريقتي او هستند و برخي  از گفته
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اي دستاوردها و نتايجي است كه او خود كسب نموده و گروهي  هاي موجود و دسته از واقعيت
باشد و ارزيابي هر كدام از  هاي ديگران است بخشي تعليم و آموزش به ديگران مي بيانِ انديشه

 دسته اين گفتة او از كدام. اي جامع بر آثار سنايي دارد اينها و جداسازي آنها نياز به احاطه
  است؟
  
     نــه يكــي را بــه خــشم كــردم هجــو  
  نــــه يكــــي را بــــه طمــــع بــــستودم   

  
  بــــه هــــوا و بــــه شــــهوت نفــــسي 

ــالودم     ــاكيزه را نيـــــ ــان پـــــ   جـــــ
  

  )1213ديوان، ص (

  سنايي و قلندريات

قطعات و رباعيات سنايي را تشكيل هاي عمدة قصايد، غزليات،  قلندريات يكي از بخش
 مبارز و انتقادي و اجتماعي خود را نشان دهد، كه در آن تمايلات صوفيانه و سلامتي و روحِ مي
  .داند برد و ميكده را جايگاه مردان حقّ مي او از ريا و سالوس به خرابات پناه مي. دهد مي

منظور از غزل ملامتي ـ قلندري «. اند برخي سنايي را مبتكر غزل ملامتي ـ قلندري دانسته
شود و شاعر به عنوان يك  شعري است كه در آن بنيادهاي ارزشي جامعة ديني متزلزل مي

البته قصد . كند ميرا فاسد و فريبنده معرفي تازد و آن  مصلح و منتقد، بر نظام ارزشي جامعه مي
ده و كلمات و او مبارزه با نفس دين نيست بلكه چون جامعه دچار واژگوني ارزشي ش

ها جز ظاهر چيزي نمانده، شاعر  اصطلاحات مقدس و پاكيزه، در مقام عمل، مسخ شده و از آن
... ريزد  از طريق اين مبارزة منفي، زنگ خطر را به صدا درآورده و آب در لانة مورچگان مي

به جنبة او هم ... يابد  اينجا درست همان جايي است كه شعر قلندري ـ ملامتي سنايي تولد مي
بهترين راه ... است  فردي وانفسي اين گونه سلوك نظر داشته و هم بعد اجتماعي به آن داده

را ـ كه براي مبارزه با اين نظام ارزشي واژگونه اين بود كه بتواند تئوري ملامتيه و قلندريه 
ري نتيجة چنين ابتكا. عرف اجتماعي را به تمسخر گرفته بودند ـ بر روي زبان پياده كند

سابقه بود و پس از او تبديل شد به   بيسناييپيدايش غزل ملامتي ـ قلندري بود كه تا زمان 
  1».يك جريان ادبي غالب در شعر فارسي
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اي  يعني به اين ترتيب از غزل استفادة اجتماعي گرديده و انتقاد و دگرانديشي را به شيوه
ي را در خود يچند معناهام هنري و ب اكهچرا كه غزل بهترين قالبي است . زيبا ارائه داده است

خورند و چنين  دهد و تجربة شهودي و عرفاني با تجربة شعري به هم پيوند مي نشان مي
را بيان بسياري از اشعار سنايي چون مثنوي سير العباد الي المعاد . نمايند شاهكاري را خلق مي

مان تجربة شهودي و شاعرانه اند كه بيان ه تجربة روحاني به صيغة اول شخصي مفرد دانسته
هاي ملي را به  و سنايي حكمت زميني را به حكمت عرفاني تبديل كرده چنانكه اسطوره. است

سنايي اولين شاعري است كه در شعر «: اند  گفتهبه اين ترتيب. دنياي عرفان وارد نموده است
 در سنت عرفاني پردازي كرده و نمادهاي ساخته شده توسط او بعدهاعرفاني اقدام به نماد
: اند نمادها دو دسته. و از يك شخصي تبديل شد به نماد عمومييافت عموميت و مقبوليت 

ديگر نمادهاي كه جنبة شخصي دارند . كنند ها كه جنبة عمومي، ملي يا جهاني پيدا مي يكي آن
ست سنايي توان.  شوندو آن قدر قدرت ندارند كه توسط ديگران هم پذيرفته و به كار گرفته

 پس چند 1».شوند به نمادهاي عمومي در آثار عرفانيكاري كند كه نمادهاي شخصي او تبديل 
هاي خاص  ، چون خانواده تيپاند مجموعه نمادهاي ساخته شده توسط سنايي را ارائه داده

مي، ساقي، (هاي  خانواده واژگان ميخانه...) رند، قلاش، زاهد، محتسب، قلندر و (اجتماعي 
، صنم، رصومعه، زنا(، خانواده واژگان ديني و ضد ديني )رم، ميخانه، مصطبه، مقامخرابات، جا

عاشق، معشوق، عشق، زلف، رخ، يار، (، خانواده كلمات ليريك )بت، زهد، تسبيح، مسجد، مغ
كه اين نمادها تأثير شگرفي در بيان عرفاني كشف و شهودهاي باطني داشته مانند ) دلبر

  . حيوانات كه گسترش جالبي يافته استگان و ديگردپرننمادهاي 
در ديوان سنايي . بندي شدة شعرهاي سنايي است قلندريات يكي از موضوعات طبقه

  :شوند كه قلندريات با اين قصيده آغاز مي
  

ــده  ــت آفريـــ ــزدت از رحمـــ   اي ايـــ
ــده     ــت بپروريــــ ــاية لطفــــ   در ســــ

  
شانزده بيتي و باز پس از آن غزلي . كه مدح پيامبر اسلام است و بيست و شش بيت دارد

فضاي «: اند و گفته. شود اي هفده بيتي و همراه با غزلي كه پس از آن هجويات آغاز مي قصيده
ها و موتيوها و صور خيالي برخوردار است كه با مسائل  بر بسياري ازين قلندريات، از تمحاكم 
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 آن به چشم هم درزير پا نهادن عرفيات كيهاني و ازلي و ابدي سر و كار دارد و نوعي 
  :از قبيل. شود ان اين قلندريات ديده مييي هم در ملهاي سادة معمو خورد با اين همه غزل مي

  
  اي دو زلفــــــت دراز و بــــــالا هــــــم

  )529كابل، سنايي،نسخه ديوان(پيداهم نهان دولعلت وي   
  

ه هاي بعد عنوان طامات به خود گرفت  شاعران و اديبان دورهكنم آن چه در زبانِِ تصور مي
همان چيزي است كه در ديوان سنايي عنوان قلندريات دارد و بسيار طبيعي است كه . است

  1».طامات و قلندريات از يك خانواده تلقّي شوند
يكي از مسائلي كه سنايي وارد «: اند چنانكه در موضوع قلندريات هم سنايي را مبتكر دانسته

 عنوان رمزهاي كمالِ انسانيت و اوج ين تصوير قلندريان است بههمشعر فارسي كرده است 
  :اند  و به اين شعر استناد كرده2».تعاليِ او در سلوك

  
      ست  در كوي ما، كه مسكنِ خوبانِ سعتري  
  از باقيــات مــردان، پيــري قلندريــست      

  
ت، تـنش جداسـت            پيري كه از مقابل منيـ

  3...پيري كه از بقاي بقيت،دلش بري است        
  

انـد و   بـرده  اند كه جوانمردان و فتيان به كـار مـي     گرفته» شاطر«را به معناي    » ريتَسع«و واژة   
كه در اين شعر هم از وحدت اديان و هم به دفاع از ابلـيس              . بوده است » عيار«معادل و مترادف    

  .روند از اصول به شمار ميانه ها و ادبيات قلندر پرداخته كه در انديشه
. مركز فسق و فجور و محل عشرت مردمـان لااُبـالي          : خرابات«: اند  دربارة خرابات نيز نوشته   

اين معنيِ اصليِ كلمه است و در استعمالات قدما هميشه آن را نقطـة مقابـل مـسجد و مدرسـه                
چهارم در مقابـل مدرسـه و       اين كلمه از قرن     . اند كه محل پاكان و برگزيدگان است        داده  قرار مي 

ترين جـاي آن گويـا در سـخني اسـت كـه       قديمي. مسجد در زبان اهل تصوف ديده شده است   
ثـم  «اسـت؛   ) ق. هــ    255متوفي بـه سـال      (احتمالاً از اقوال محمد بن كراّم مؤسس فرقه كراميه          

 و �ا����� لمـسجد و   و الزنّـار والاقـرار و الانكـار و ا   �ا������ الاسلام و الكفـر و الـرّد و العطـاء و        
ساخته شـده   » خربه«و  » خراب«ظاهراً از كلمه    ). 226تفسير كرامي قرآن،    (»  و الخرابات  �ا���ر�� 

بعـضي از معاصـران مـا       . انـد   شـده   هـا جمـع مـي       است زيرا اين گونه افراد فاسد دريـن ويرانـه         
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وند كه بعـضي را  ارتباط قائل ش) معبد آيين مهر و ميترايي   (اند ميان اين كلمه و خورآباد         خواسته
جايب اين كه چنين نظـري را يكـي از ابيـات            عاز   نيز نظر ايشان، مورد پسند واقع شده است و        

  :آنجا كه گفته استكند  تأييد مياي  گونهه  نيز، بسنايي
  
        دم از كتمِ عدم، سويِ وجـودĤمي نداني ك  
ــراي    ــده؟ از بـ ــات آمـ ــازانِ خرابـ    مهربـ

  
كند صفت  را تا حدي مشكوك مي» خراب«و » خرابات«دلايلي كه ارتباط و يكي از 

  ):6ديوان، (بعضي از قدما، از جمله منوچهري خرابات خراب است كه در شعر «
  »وين نرد بجايي كه خرابات خراب است«

را براي خود » خراب«كه صفت آمده است و اين از بلاغت چنين شاعران بدور است 
اند كه اين جناس مانند  رسد كه دو چيز جدا از هم بوده به نظر مي. خراب استعمال كرده باشند

مسلم است كه با رشد ادبيات مغانه و شعر ملامتي و . را منوچهري به وجود آورده است
از جمله رند، (ات ديگر مانند بسياري كلمشاعراني از نوع سنايي و عطار، اين كلمه نيز قلندري 

  1».مفهومي متعالي به خود گرفته است و ارزش عرفاني پيدا كرده است...) قلندر و مغ و 
هاي آن عبارتست از  هاي صوفيانة سنايي از چند عنصر اصلي تشكيل شده و مايه غزل
با تجرهاي او صوفي اهل درد است و عارفي . جمال، رندي، قلاشي، ملامتي و قلندريعشق، 

دهد و  هاي خود را آموزش مي  كه دريافتهرفاني عميق و در تكامل معنوي به جايي رسيدع
و حكايت و مدح و هجو وجد و انسان كاملي گرديده كه در شعر تعليمي از تمثيل  مرشد، پير

گيرد تا همة حكمت الهي خود را در قالب باطن  عظ ياري مي ووو هزل و شعر غنايي و زهد 
باشد به زباني ساده براي مشتاقان ارائه دهد و با اين وسيله فرد و جامعه فدين كه همان تصو 

سنايي چون ديگر بزرگان مكتب . صائب مردم بكاهدمرا به سوي سعادت رهنمون گردد و از 
و مرشدي كه  نه به مراتب خانقاهي و سرسپردگي به پيردهد  جمال به قلندريات اهميت مي

سازي خانقاهي به طور   به ملامتيه مخالفت خود را با فرقهو با گرايشخود را جلو انداخته 
  .دهد غيرمستقيم نشان مي
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ها و قيد و بندهاي انحرافي به وجود آمد،  عرفان و تصوف براي رهايي و آزادگي از تعصب
اند  هاي جديد به وجود آورده اند و تعصب اما متأسفانه گروهي از همين انديشه زنجير ساخته

  .سازي تصوف به سوي جوهري و باطن اصلي عرفان است  پاكانِكه سنايي قهرم

  مكتب عرفاني سنايي
  
نبَــــود جــــز جمــــالِ ايــــزد، قــــوت  
  )170حديقـه،   (عاشقان را به جنـّت ملكـوت         

  
و اسلامي بوده است و پايبندي  ايرانيجمال در عرفان به نظر نگارنده، سنايي پيرو مكتب 

مكتب عشق و جمال كه در قرن سوم . توان در آثار او دريافت به اصول عقايد اين مكتب را مي
گذاري گرديده است براساس اصالت به زيبايي استوار گرديده و  هجري با ابوحلمان فارسي پايه

 زيبايِ يري زيبا از چهرة آنهستي را تصوعقيده دارند كه انّ االله جميل و يحب الجمال و همة 
گويند هستي زيباست چون از زيبا بجز  آنها زيبايي را مادر عشق دانسته و مي. دانند حقيقي مي

خدا عشق و عاشق و . هستي استآيد و عشق گرمابخش و حركت دهندة  زيبايي به وجود نمي
 آن  رب» ليس في الامكان ابدع مما كان«بيني كه  فلسفة خوش. معشوق حقيقي است

  .توان مشاهده نمود گر عقايد عرفاني آن را در آثار سنايي مييحكمفرماست كه اين اصول و د
  :گويد سنايي يكي از بزرگان مكتب جمال است و مي

  

  ــارا ــست، مـ ــا، هـ ــرد جانـ ــت كـ   جمالـ
ــارا      ــست، مـ ــا، پـ ــرد ماهـ ــت كـ   جلالـ

  
  دل آرامـــا، نگـــارا، چـــون تـــو هـــستي

ــا را     ــست، م ــد، ه ــه باي ــزي ك ــه چي   هم
  

  شـــراب عـــشق روي خرّمـــت كـــرد   
  1بــه ســان نــرگس تــو مــست، مــارا        

  
هستي جلوة جمال آن محبوب است و صوفي عاشق اين زيبايي و زيبايي شناس است كه 

  :جمال را دريافته استاين خلق مدام و تجلّي 
  
 ــالم ســوز را ــين ع ــابي درده آن زلف ــاز، ت   ب
ــروز را     ــان اف ــرزن آن روي جه ــي ب ــاز آب   ب

  
  جان، گمار  باز بر عشاقي صوفي طبع صافي     

  2آن دوصف جادوي شوخ دلبر جان دوز را         
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 چشم دل به اند و عارف آگاهانه با همة موجودات خودآگاه و ناخودآگاه شيفتة آن جمال
اين زيبايي پي برده است و از اين عشق مست و خراب گشته و همة ذرات هستي را آگاه و 

  .بيند بيند و به اتحاد اديان عقيده دارد و با عشق او جايي براي كفر و دين نمي زنده و زيبا مي
  
وچنان چشم دلاويز،اي عجب    زلف  چنان اب  
  دل توبه و پرهيز را    جاي كي ماند در اين         

  
ــاقيا    ــزكن اي س ــنايي تي ــشق س ــش ع   آت

  1در دهيــدش آب انگــور نــشاط انگيــز را  
  

، عشق مجازي، زيبايي پرستي و مانند آنها از روي هوا  اما اين نظربازي، شاهد بازي، سماع
  :و هوس نيست

  
    ــم ــتيم زغ ــاره برس ــر ب ــاز دگ ــا ب ــا م   ه
ــدم      ــاديم قـ ــشق نهـ ــة عـ ــا درباديـ   2هـ

  
  :در عين حال سنايي صوفي است

  
    ــت ــوفي اس ــق ص ــارِ ح ــدر به ــازه ان   ت
ــت      ــوفي اس ــق ص ــارِ ح ــر جويب ــرو ب   س

  
ــوفي  ــت  ص ــي خواس ــز تمن ــت ك   آن اس

ــت     ــه برخاسـ ــزار و از همـ ــشت بيـ   گـ
  

ــود  ــصلّفي نبـــ ــوفي تـــ ــرد صـــ   مـــ
  خـــــود تـــــصوف تكلّفـــــي نبـــــود   

  
  )225حديقه، ص (

اند دربارة سنايي دچار  برخي كه با مكتب جمال در عرفان ايراني و اسلامي آشنا نبوده
ين اشتباه را دربارة اند او را داراي دو شخصيت جداگانه بدانند هم شدهمشكل شده و ناچار 

براي آنها قابل پذيرش نبوده كه عارفي هم به . اند حافظ و بزرگان عرفان جمالي مرتكب شده
 نشان 3نگارنده در تحقيقي جداگانه. عشق زميني اعتقاد داشته باشد و هم به عشق الهي بپردازد

 ،وده و در اين مكتبداده كه بسياري از عرفا و سنايي وابسته به مكتب جمال و زيبايي پرستي ب
هايشان وجود دارد  دچار بيماري دوشخصيتي بوده و نه تناقض در انديشههن رفاع.  

قطب تاريك، خاكستري و (ي تا آخر عمر گرفتار اين سه حالت يسنا«: شفيعي كدكني نوشته
 اند، مباني پيچيدة روانشناسيِ اين تضاد را، تحليل توانسته بوده است و چون قدما نمي) روشن

                                                      

  .708ـ همان، ص 1
  .718ـ همان، ص 2
  . ش، تهران، انتشارات طهوري1380پرستي در عرفان اسلامي،  ـ زيبايي3
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او صحيح است كه «: آورده) ماكان(محمد بقايي  1».اند هايي زده كنند ناچار دست به جعل افسانه
گويد  هايش سخني مي خوارگي و قلاّشي هاي مختلف از مي در سراسر ديوان خود به صورت

با پسران هايش  ورزي از عشق. شمارد كند و مذموم مي ولي در ابياتي ديگر همة آنها را نفي مي
دهد، ولي سخن از  مي ني شاهد بازي داد سخنعي خودگرايي وي يا تمايلات همجنس ر خوب
هاي مجازي پيشين را نفي  زند، چندان كه عشق الاهي و متعالي و معشوق آسماني هم ميعشق 
  2».كند مي

توان يك عارف را داراي دو يا چند شخصيت  ي بيجاست و نمييدر حالي كه چنين ايرادها
همة بزرگان مكتب جمال به عشق مجازي و عشق حقيقي، شاهد بازي، . متضاد تحليل نمود

ند و دچار تناقض ا پرستي، سماع، رقص، موسيقي و ديگر اصول اين مكتب اعتقاد داشته جمال
آنها مانند اوحدالدين كرماني، مولوي، احمد غزالي، عين القضات، حافظ و ديگران . ندا نبوده هم

 عشق مجازي را قنطرة وصول به ،اند ريدان سنايي نيز بودهكه همگي به نوعي شاگردان و م
  .اند دانسته عشق حقيقي مي

فارسـي در قـرن سـوم       ه از ابوحلمـان     كاصول مكتب جمال بوده     و شاهد بازي از      نظربازي
پيرو همين مكتب عشق و جمـال در  است و سنايي نيز  هجري تا به امروز پيروان فراواني داشته      

  :عتقاد داشته است و بارها گفتهعرفان بوده و به آن ا
  

ده پـــــسر، كـــــه در خمـــــارم مـــــي  
  ...آزردة جـــــــــور روزگـــــــــارم      

  
  پسرا تا بـه كـف عـشوة عـشق تـو دريـم          

  خبريم چون جهان بي  هم  جهان  از بد و نيك     
  

  نظــري كــرد ســوي چهــرة تــو ديــدة مــا 
  وي تــو تــا حــشر غــلام نظــريماز پــي ر   

  
  كودكي، عشق چه داني كه چه باشد پـسرا      

  اي از عشق تو بر تـو شـمريم          باش تا پاره     
  

  از پي عشق تو اي طرفه پسر در همه حال      
  3بنــدة شــهر تــو و دشــمن شــهر پــدريم    

  
ي وابستگي خود را به عرفان جمالي به خوبي ترسيم نموده است و خود را خراباتي و يسنا
هاي مجازي  ديگر جمالي است و چون آنها به موسيقي و عشقهايِ  نامداند كه   و رند ميقلندر

  :پايبند است
  

                                                      

  .25هاي سلوك، ص  ـ تازيانه1
  .108ـ مقدمة ديوان حكيم سنايي غزنوي، ص 2
  .507ـ ديوان حكيم سنايي غزنوي، ص 3
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           در جهان ما را كنون شش چيز بايد تـا بـود  
  زخــم مــا بــر كعبتــين خرمــي امــروز شــش   

  
  ينحز چنگي   و حريفي زيرك و    ماي گر   خانه

  و محبوب خوش   روشن خوب و شراب    ساقي  
  

  )907ديوان، ص (

در . پوشي و پابرهنگي او شده كه نشان از خراباتي بودن او دارد اشاراتي كه به خرقه
... «:  ق نوشته شده آمده756ترين گزارشي كه از احوال او در دست داريم كه به سال  قديمي

ايي كجاست؟ گفتند كه او خانه ندارد در مسجد و يا در خانة سن: ين رسيد پرسيدنچون در غز
پادشاه زاده يكي پيش كرد و در مسجد خراب و يا در گورستاني، آنجا . گورستاني خواهد بود

در مزاري ديد سر در گريبان خرقه كرده و مستقبل قبله . گشت كه خواجه سنايي بودي مي
  : و خود اشاره دارد كه1»...نشسته است 

  

             برهنه پا و سـر زانـم كـه دايـم در خرابـاتم  
  هرشب دستار من  وهم  باشد گرو هم كفش     همي   

  
  )803ديوان، ص (

جويد و اكثر شاعران جمالي مانند حافظ شيرازي همين  او معشوق را در خرابات مي
  :دان مضامين را از سنايي وام گرفته

  

 ــو را مأواســتي ــدر گــر ت ــات قلن   در خراب
  ن در خرابــات قلنــدر دارمــييممــن نــش   

  
  )1025ديوان، ص (

ــده ــامم   در مغكـــ ــود مقـــ ــا بـــ   هـــ
ــصطبه    ــو  در مـــ ــا بـــ ــرارمهـــ   د قـــ

  
  )930ديوان، ص (

اي مكتب جمال ايراني ميراث داري عرفان زردشتي و حكمت خسرواني و ه يكي از ويژگي
  :ذوق فهلوي است

  

           الا اي پير زردشتي به من بـر بنـد زنـاري  
  زدست و دوش بنهادم    وسجاده من تسبيح   كه   

  
  )360ديوان، ص (

  :نمايد از خورآباد معبد مهري و نور و خورشيد به بيان باستاني آن حمايت مي
  

  من و خورشيد و معـشوق و مـي و لعـل           
  تــــو و ركــــن و مقــــام و آب زمــــزم   

  
  )934ديوان، ص (

                                                      

  .143خيرالمجالس، ص ـ 1
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در مكتب جمال اصالت با شادي و نشاط و شادخواري و سرخوشي و سماع و موسيقي و 
  :آهنگ راه قلندر است

  
 ــدر زد ــرا ره قلنــــ ــشوق، مــــ   معــــ
  زان راه بـــه جــــانم آتــــش انــــدر زد    

  
  )135ديوان، ص (

  :اين موسيقي خراباتي است كه در عرفان به قلندران جمالي اختصاص داشته است
  

ــ ــم   م ــة حك ــتم حب ــيم داش ــي س   ن دانگ
ــدهخردو كـــوزه نبـــي     ــم يـ ــارة كـ   ام پـ

  
  بربربط من نه زير مانـده اسـت و نـه بـم            

ــم        ــم غ ــدري و غ ــوي قلن ــي ك ــا ك   1ت
  

در مسجد باشند؟  مردان خدا:  كهدشيخ را پرسيدن«: اند اين همان عارفي است كه نوشته
  2».در خرابات هم باشند: گفت
  
 ــست ــگ بـــ ــدروار زنچنـــ   ان و قلنـــ
ــسر      ــاز آورم هــوش اي پ ــه جــان ب ــا ب   ت

  
  )894ديوان، ص (

با حوزة شريعت منافات دارد در حالي كه چنين نيست اند كه عشق الهي  برخي تصور كرده
اي  پاره«: اند نوشته. ديگر اعتبار ندارد  عاشقانه از قرآن و دين كمتر از تفسيرهايعرفانِو تفسير 

اي ديگر از اشعار سنايي  پاره...  به بيان عشق مجازي اختصاص يافته استديگر از اشعار سنايي
. رسد ه سالكان طريق و عاشقان حق ميبمشتمل است بر بيان فوايد ونتايجي كه از طريق عشق 

هاي روحي و رواني رهايي بخشد و  ها و ناپاكي به زعم وي، عشق قادر است انسان را از پليدي
اين كه درمثنوي آمده عاشق از . في و تمام نماي معشوق تبديل كندرا به آينه صا وجود سالك

  3».گردد، در واقع ريشه در سخن سنايي دارد نقص كلي پاك مي عيب و
سناي بعد از «: اند دربارة عرفان و كشف جلوة جمال الهي وروي آوري او به سلوك نوشته

ترك كرد و راه خراسان در  معنوي آشنا شد شهر غزنه را يِاينكه با جمال قناعت و خرسند
در آن بلاد با ارباب علم و مردان راه حقيقت و عارفان بزرگ مصاحبت كرد و . پيش گرفت

                                                      

  .73، ص 1ـ اسرارالتوحيد، ج 1
  .284، ص 1ـ همان، ج 2
  .168ـ زلف عالم سوز، ص 3
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در . چون يك باره در جذبة عرفان فرو رفت به مقام تزكية نفس و معالي اخلاق نايل گرديد
وت همين اوقات دست ارادت در دامن شيخ المشايخ ابويوسف همداني قدس سرّه زد و خل

شيخ ابويوسف همداني از بزرگان اهل معرفت بود و خانقاه او كعبة خراسان . اختيار نمود
همداني از مريدان شيخ عارف ابوعلي فارمدي بود و اين ابوعلي فارمدي كسي . شد يناميده م

شعر شيرين و بيان . است كه حجت الاسلام ابوحامد غزالي نيز در حلقة مريدان او درآمده است
هاي عرفاني شد و از اين طريق نه تنها زبان فارسي  ايي موجب گسترش انديشهرساي سن

  1».نهاد و مستعد به عالَم معاني و حقايق دست يافتند نيرومندتر گشت بلكه بسياري از مردم پاك

هاي عرفاني سنايي، اعتقاد به وحدت وجود است كه غير از حقّ چيزي را  يكي از نظريه
نكه به اصالت عشق قائل است اما عشق و عاشق و معشوق حقيقي را داند و با اي موجود نمي
 بيت به بيان يك دوره تعاليم عرفاني با 549 آباد و در سناييداند، كه در مثنوي  حقّ مي

  :پردازد مركزيت نظرية وحدت وجود مي
  

  ــود ا ــالم وجـ ــه عـ ــام همـ ــت تمـ   وسـ
  بــــــاقي ذوالجــــــلال والاكــــــرام     

  
ــول   ــل و مقبــ ــست قابــ ــر او نيــ   غيــ

  2عاشـــق و عـــشق و عاقـــل و معقـــول   
  

هاي او بجا مانده كه در پايان  يكي از شواهد عروج عرفاني و پرواز معنوي سنايي در نامه
ته دهد كه به مقامي در تصوف دست ياف عمر خبر از نزديكي عرفاني او به خدا دارد و نشان مي

مقصود ... ين گذشته و به حد سبعين مشرّف گشته تّاز سما ين عمر نبا آنكه س«: نوشتهكه است 
 هر گوشه گرديده، مطلوب در كنار دل و ميان جان، يدرون سينه و داخل ديده، و من از نابيناي

لال ذوالجلال كه يك ساعت از وجود مجازي رستن و به جبه . و من در طلب آن سرگردان
تر و از وصول به همة سعادات   از حصول همة مرادات دنيوي شريفنقيقي پيوستمقصود ح

 كه به جملة 3».تر، و اين همه را به هيچ خريده و به هيچ فروخته تر و لطيف اخروي خوش
الكعبه و چنين حالي را بسياري از  در پايان عمر شباهت دارد، كه فزت و رب) ع(حضرت علي

  .اند اشتهعرفاي بزرگ در پايان عمر د

                                                      

  .262، ص 2ج  ـ دفتر عقل و آيت عشق، 1
  .83آباد، ص  هاي حكيم سنايي، سنايي ـ مثنوي2
  .122ـ مكاتيب سنايي، نامة هفدهم، ص 3
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داند كه همة هستي را در  وح و نفسي ميصاحب رسنايي در ديدگاه عرفاني خود انسان را 
رسد كه از روح الهي او  دهد و از طريق آن به نظرية عرفاني اصالت انسان مي خود جاي مي

  :انسان شناسي او در عقل نامه به خوبي ترسيم شده است. سرچشمه گرفته است
  
 ــي ــا دانـــ ــود كجـــ ــاهي خـــ   پادشـــ
ــواني      ــا خــ ــرون در كجــ ــش بيــ   نقــ

  
  تــا بــداني يقــين كــه هــر دو جهــان     

  1هـــست در ضـــمن آيـــت تـــو نهـــان   
  

انسان براي خودشناسي و سير و سلوك الي االله بايد به درون خود بپردازد و از امور مادي 
  :ا به امور گذران مادي ندهد، بلكه به معنويت تمايل نمايدچشم بپوشد، يعني اصالت ر

  
  ــو ــويي تــ ــرون نگــ ــرك بــ ــا بتــ   تــ
  2 تـــــوپـــــوييبـــــره انـــــدرون ن    

  
قصايدي هست كه فضاي كلي حكم بر آنها را روح قلندري فرا گرفته و سنايي در ديوان «

 با بيان عشق ،از آن نوعي است كه در عرفان عاشقانه مطرح است گونه قصايد غالباًمضامين اين 
شيوة تفكر   همچنين در اين نوع قصايد، با باورها و اصولاً. و حالات عاشقي و معشوق عرفاني

ها را بايد در زمرة اشعاري با درونمايه مربوط  شويم كه از حيث مضمون، آن ملامتي مواجه مي
ه دبخش ديگري از عرفان عاشقانه سنايي در غزلياتش مطرح ش... شقانه جاي داد به عرفان عا

هاي مجازي و زميني است تا عشق ناب  و بيشتر متضمن معاني مربوط به عشق... است 
  3».آسماني

  مثنوي فرزند حديقه
  
 نيـــــستنالــــة نـــــي زدرد خـــــالي   
  شـــوقش از روي زرد خـــالي نيـــست     

  
ــوا   ــس بن ــت و ب ــوش دم اس ــقي خ   عاش

  ســر و پــا يبــهــاي خــورده اســت  زخــم  
  

  سنايي آباد

                                                      

  .77هاي حكيم سنايي، عقل نامه، ص  ـ مثنوي1
  .78 ص ـ همان،2
  .14ـ زلف عالم سوز، ص 3
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داند و او را پخته و خود را نيم خام خوانده و توصيه  ي مييسنامولوي خود را شاگرد 
ر عطار عاشق بد، اگ«: گويد ميو در مقايسة او با عطار » از حكيم غزنوي بشنو تمام«كند كه  مي
ي و بعد از او تفاوت بسيار يافته يسنا چرا كه تاريخ ادب فارسي پيش از» ي شاه و قائق بديسنا

شك  اي جديد وارد نموده و بي است يعني او شخصيتي نوآور بوده كه شعر فارسي را به مرحله
ا براي شاعران ابتكار او در حوزة شعر عرفاني، اخلاقي و اجتماعي است اين سه ويژگي راه ر

يعني ابتدا به بيان . پردازد در اين سه حوزه به دو كار نفي و اثبات مي. پس از خودباز نمود
هاي  تحريف نشدة آنها پرداخته و در كنار آن به انتقاد از جريان ها و مضامين لطيف و سرچشمه

ريايي و نمايد و عارف و صوفي حقيقي را از زاهد  انحرافي در اين سه موضوع توجه مي
هاي اخلاقي را به  اصالت. سازد سازد وهر دو دسته را به خوبي ترسيم مي صوفي نمايان جدا مي

در شعر اجتماعي خود خادمان و خائنان را . كند نموده و دين فروشان را رسوا مي زيبايي بيان
  .پردازد معرفي كرده و شجاعانه به انتقاد از اوضاع سياسي عصر خود مي

 روزگار زانتشار و نفوذ شعر سنايي ا«ژه را در عصر خود نيز پيدا كرده و اين جايگاه وي
هاي حيات خود  وقتي در آخرين سال. آور بوده است  امروز، انتشاري شگفتبهحيات او تا 

بود، شعرش در تمام قلمرو زبان فارسي، از حلب تا كاشغر، در مسجد و خانقاه و ميخانه، 
ديد شعرش قبل از وي بدان جا رفته است و اين   ميرفت گسترش داشت و هر جا كه مي

ابيات بسياري از قصايد او، در تاريخ ... توفيق در ميان قدما شايد فقط نصيب سعدي شده باشد 
و اين خود . زبان فارسي جزء امثال و حكم رايج در ميان اهل ادب و گاه عامة مردم شده است

  1».ات يك ملت استمهمترين نشانة توفيق يك شاعر در تاريخ ادبي
نمايندة «چرا كه او . اند او را در رديف بزرگترين قصيده سرايان زبان فارسي قرار داده

برجستة نوعي از قصيده در زبان فارسي است كه آن را بايد قصيدة نقد جامعه و زهد و عرفان 
ند، ضمن رس و اخلاق خواند و در اين ميدان هيچ يك از استادان بزرگ قصيده به پاي او نمي

اين كه ممكن است هر كدام از آنان يك يا دو قصيده در اين عوالم داشته باشند كه تا حدودي 
به پاية قصايد او نزديك شده باشد اما هيچ كس در اين ميدان، بهتر از او و استوارتر از او 

  2».نسروده است

                                                      

  .11هاي سلوك، ص  ـ تازيانه1
  .12ـ همان، ص 2
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 ةاي نخستين بار دايرترين الگوي مولوي بوده كه بر با اينكه حديقه ناتمام مانده اما اصلي
هاي عرفاني و حكيمانه را ارائه داده و با استفاده از زبان رمز و تمثيل  المعارفي منظوم از آموزه

هاي معنوي دين و قرآن و شريعت را براي مشتاقان  و با حكايت ذوقي و خيالي همة سرمايه
ها رسيده  ي آن پياممعنويت استخراج نموده و از ظواهر عبور كرده و به باطن و محتواي اصل

او بدون آنكه به سلسله يا شيخي خاص بپردازد دقايق اسرار مشايخ و لطايف اقوال آنها . است
  .را با تمثيلاتي جذّاب بيان نموده است

) الهي نامه، فخري نامه(مولانا خود بارها اعتراف نموده كه مثنوي را با الهام از حديقه 
  :سروده است

  
ـــ در الهــي نامــه نامــه گويــد شــرح ايــن  
ــارفين      ــر العـ ــب و فخـ ــيم غيـ   آن حكـ

  
  چنـــان گويـــد حكـــيم غزنـــوي ــــ آن

  خـــوش بـــشنويگـــر در الهـــي نامـــه   
  

  سـنايي دو چـشم او    ـ عطـار روح بـود و        
ــديم     ــار آمـ ــنايي و عطـ ــي سـ ــا از پـ   مـ

  
  :وي از آنها استفاده كرده فراوان است مانند اينكه سنايي گفتهمضاميني كه سنايي دارد و مول

  
روي تــو، بــر مثــالِ مــوي تــو شــديم بــي  
  بازيچـــة كودكـــان كـــوي تـــو شـــديم    

  
  )1075ديوان، ص (

  :مولوي گفته
  

نـــشين بـــا وقـــاري بـــودم    ســـجاده  
ــردي     ــويم كــ ــان كــ ــة كودكــ   بازيچــ

  
  :سنايي دارد

  

   ــايي ــر بين ــشت گ ــشه گ ــو بنف ــشتم چ   پ
  زيــرا كــه چــو گــل زود روي، ديــر آيــي   

  
  )1098ديوان، ص (

  :مولوي دارد
  

 ــتن ــتاب رفـــ ــدن و شـــ ــر آمـــ   ديـــ
  آئــــين گــــل اســــت در گلــــستان      

  
  :سنايي گفته

  

  ــشتي را ــاب در كـ ــت كـ ــان اسـ   او چنـ
  از درون مــــرگ و از بــــرون مركــــب   

  
  )1176ديوان، ص (



  45 /عرفان سنايي 

  :مولوي دارد
  

  آب در كـــشتي هـــلاك كـــشتي اســـت 
  آب انــدر زيـــر كـــشتي پـــشتي اســـت    

  
وي را تفسير حديقه دانسته ل بن عبداالله عباسي نخستين كسي است كه مثنوي موعبدالطيف

يي از اشعار مثنوي تنها تفسيري بر مطالب معين از حديقه است و همان  به عقيدة او پاره«. است
. يي درست است اين نظر عبداللطيف تا اندازه. تري آمده است دهانديشه در آن به شكل فشر

مثنوي مولوي از لحاظ شكل و قالب در وابستگي مستقيم به عطار است و او از لحاظ ساخت، 
تقليدي از حديقة سنايي، هر دو اثر فاقد طرح دقيق و معيني هستند و هر دو شاعر تلاش دارند 

لاش مولوي با هدفي كه سنايي در برابر خويش نهاده ت. همة خطة آيين تصوف را دربرگيرند
: گويد  در جاي ديگر مي1».بود هماهنگي داشت و در اين باره عبداللطيف كاملاً محقّ است

از راهي ديگر  سنايي بنيادگذار حماسة آموزشي است، و بدون او تكامل بعدي اين سبك كاملاً«
ها و  پيدايش افسانه. ان بلافصل او هستندالدين رومي جانشين عطار و جلال. گرفت انجام مي

بينيم كه بهره جستن از آنها نيز در روح  روايات خلقي را براي نخستين بار در منظومة سنايي مي
الدين رومي آن را به كار  يي است كه عطار و سپس جلال آيين تصوف يعني طبق همان شيوه

  2».اند برده و به مرز كمال رسانيده

                                                      

  .105ـ تصوف و ادبيات تصوف، ص 1
  .427ـ همان، ص 2
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